ريش
نويسنده: سعيد كنجاني
مقدمه
از جمله مسائل و احکام الهي که متأسفانه امروزه در اثر ناآگاهي مسلمين اهتمام کمتري بدان مي شود «حفظ محاسن و جلوگيري از ريش تراشي» در مردان است. بسيار ديده مي‌شود که مسلمين و شيعيان بدون توجه به حکم شرعي تراشيدن ريش، اقدام به اين عمل مي‌نمايند. از همين جهت بر آن شديم در اين نوشتار به بررسي همه جانبه مسأله ريش‌تراشي پرداخته و نظر دين مبين اسلام را درباره آن بيان کنيم.
واژه ريش در قرآن
قرآن کريم در آيه 26 سوره اعراف چنين مي‌فرمايد: 
« يَا بَنىِ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكمُ‌‌ لِبَاساً يُوَارِى سَوْءَاتِكُمْ وَ رِيشاً وَ لِبَاسُ التَّقْوَى‌‌ ذَالِكَ خَيرٌْ  ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون‌‌ ـ اى فرزندان آدم! لباسى براى شما فرستاديم كه اندام شما را مى‌‌پوشاند و مايه زينت شماست؛ اما لباس پرهيزگارى بهتر است! اين‌ها (همه) از آيات خداست، تا متذكّر (نعمت‌هاى او) شوند.»
همانطور که ملاحظه مي‌فرمائيد واژه ريش در اين آيه به کار رفته که معناي زينت دارد. تفسير شريف نمونه دباره واژه ريش و معناي آن چنين مينويسد: «ريش در اصل واژه عربى ، به معنى پرهاى پرندگان است و از آنجا كه پرهاى پرندگان لباسى طبيعى در اندام آنها است ، به هر گونه لباس ، نيز گفته مى‌‌شود ، ولى چون پرهاى پرندگان غالبا به رنگهاى مختلف و زيبا است ، يك نوع مفهوم زينت در معنى كلمه ريش افتاده است ، علاوه بر اين به پارچه‌‌هايى كه روى زين اسب و يا جهاز شتر مى‌‌اندازند ريش گفته مى‌‌شود.».
 

از اين‌جا معلوم مي‌شود ريش يک نوع زينت طبيعي براي مرد است و به همين جهت، به آن محاسن نيز گفته مي‌شود.

ابن مسعود از پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم روايت مي‌کند که حضرت فرمود: «لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَى آدَمَ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ وَ هُوَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ... قَالَ فَسَجَدَ آدَمُ ع فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي جَمَالًا فَأَصْبَحَ وَ لَهُ لِحْيَةٌ سَوْدَاءُ كَالْحُمَمِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَيْهَا فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ فَقَالَ هَذِهِ اللِّحْيَةُ زَيَّنْتُكَ بِهَا أَنْتَ وَ ذُكُورَ وُلْدِكَ‌‌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ چون خداي متعال توبه آدم عليه‌السلام را قبول نمود جبرئيل به نزد آدم آمد و گفت: من فرستاده خداوند عزّ و جلّ به سوى تو بوده و حق تو را سلام مى‌‌رساند... آدم سجده كرد بعد سر برداشت و به طرف آسمان بلند كرد و عرضه داشت: پروردگارا به جمال و زيبايى من بيفزا، پس برايش ريشى مشكى همچون ذغال روييد، پس دست زد و محاسن خود را گرفت و عرض كرد: الهى اين چيست؟ خداوند فرمود: اين ريش است و تو و فرزندان ذكورت تا روز قيامت را با آن زينت دادم.»
 
از اين روايت شريفه نيز به خوبي استفاده مي‌شود که ريش موجب زيبايي مرد و زينت اوست.
آثار مثبت داشتن محاسن (ريش) در روايات
در روايات ما کوتاه کردن سبيل و گذاشتن ريش در حد متعارف مورد تشويق قرار گرفته و در مقابل، تراشيدن ريش و بلند نمودن سبيل و خود را شبيه بيگانگان نمودن بسيار مذمت شده است. در اين‌جا به برخي از آثار مثبت داشتن محاسن با استفاده از روايات شريفه اشاره مي‌کنيم:
1 ـ شانه زدن ريش باعث محکمي دندان‌ها:

امام صادق عليه‌السلام در روايتي فرموده‌اند: «مَشْطُ الرَّأْسِ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ مَشْطُ اللِّحْيَةِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ ـ شانه زدن سر وبا را از بين مي‌برد، و شانه كردن صورت دندان‌ها را محكم مى‌‌كند.»
 
امام صادق عليه‌السلام فرموده‌اند: «تَسْرِيحُ الرَّأْسِ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ تَسْرِيحُ الْحَاجِبَيْنِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ تَسْرِيحُ الْعَارِضَيْنِ يَشُدُّ الْأَضْرَاس ـ شانه كردن سر بلغم را ببرد، و شانه زدن به ابروها موجب امان از خوره است، و شانه كردن دو گونه، دندان‌ها را محكم نمايد.»
 
2 ـ شانه زدن ريش باعث تقويت حافظه

امام صادق عليه‌السّلام در بيان آيه شريفه:‌‌ (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ـ هر گاه به مسجد وارد شويد خود را آرايش كنيد ـ اعراف/31) فرمود: « الْمَشْطُ فَإِنَّ الْمَشْطَ يَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ يُحَسِّنُ الشَّعْرَ وَ يُنْجِزُ الْحَاجَةَ وَ يَزِيدُ فِي مَاءِ الصُّلْبِ وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُسَرِّحُ تَحْتَ لِحْيَتِهِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَ مِنْ فَوْقِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ يَقُولُ إِنَّهُ يَزِيدُ فِي الذِّهْنِ وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ ـ مقصود از آرايش، شانه زدن است. شانه زدن جلب روزى كند و موى را زيبا گرداند و حاجت را روا سازد و منى را بيفزايد و بلغم را ببرد. رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم را شيوه آن بود كه زير ريش خود را چهل‌بار شانه مي‌زد و از بالاى ريش هفت بار؛ و مي‌فرمود: كه اين چنين شانه زدن حافظه را زياد مي‌كند و بلغم را مى‌‌برد.»
 
3 ـ شانه کردن ريش برطرف کننده اندوه و بيماري

امام کاظم عليه‌السلام فرموده‌اند: «إِذَا سَرَّحْتَ لِحْيَتَكَ وَ رَأْسَكَ فَأَمِرَّ الْمُشْطَ عَلَى صَدْرِكَ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَ الْوَبَاء ـ پس از شانه كردن سر و صورت، شانه را بر سينه خود بمال كه بيمارى وبا و اندوه را بر طرف مي‌كند.» 

پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرموده‌اند: «مَن أَمَرَّ الْمُشْطَ عَلَى رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ صَدْرِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمْ يُقَارِبْهُ دَاءٌ أَبَدا»: هر كس شانه را بر سر و ريش و سينه خود هفت بار بكشد هرگز به دردى مبتلا نشود.» 

امام صادق عليه‌السلام فرموده‌اند: «تَسْرِيحُ الْعَارِضَيْنِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ وَ تَسْرِيحُ اللِّحْيَةِ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ تَسْرِيحُ الذُّؤَابَتَيْنِ يَذْهَبُ‌‌ بِبَلَابِلِ الصَّدْرِ وَ تَسْرِيحُ الْحَاجِبَيْنِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ تَسْرِيحُ الرَّأْسِ يَقْطَعُ الْبَلْغَم ـ شانه كردن دو گونه، دندان‌هاى آسيا را محكم و شانه زدن ريش وباء را ببرد، شانه كردن دو گيسو وسوسه دل را ببرد، و شانه كردن دو ابرو امان از خوره باشد و شانه زدن سر بلغم را ببرد.» 

4 ـ شانه زدن ريش باعث دفع شيطان:

امام صادق عليه السّلام فرمود: «مَنْ سَرَّحَ لِحْيَتَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ عَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ـ هر كه ريش خود را هفتاد بار شانه كند و يكايك شانه كردن را برشمارد، شيطان تا چهل روز به او نزديك نشود.» 
 
از امام صادق عليه‌السلام روايت شده که فرمود: «إِذَا سَرَّحْتَ لِحْيَتَكَ فَاضْرِبْ بِالْمُشْطِ مِنْ تَحْتُ إِلَى فَوْقُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ مِنْ فَوْقُ إِلَى تَحْتُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ اقْرَأْ وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ سَرِّحْ عَنِّي الْهُمُومَ وَ الْغُمُومَ وَ وَحْشَةَ الصُّدُورِ وَ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَان‌‌»: چون ريش را شانه‌‌ مي‌زني، از پائين به بالا چهل مرتبه شانه کن و  إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ  را بخوان. و از بالا به پائين هفت مرتبه شانه کن  وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً  را بخوان. سپس بگو: بارخدايا، از من هر اندوه و غم و هراس دل و وسوسه شيطان را رفع نما.»

5 ـ شانه کردن ريش از بين برنده فقر:

پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند: «تَسْرِيحُ اللِّحَى عَقِيبَ كُلِّ وُضُوءٍ يَنْفِي الْفَقْر ـ شانه كردن ريش پس از هر وضوء، فقر را از بين مي‌برد.»
 
تذکر: اگر چه اين روايات درباره آثار و فوائد شانه كردن ريش است، ولي بايد توجه كرد تا ريشي نباشد، نمي‌توان آن‌را شانه كرد. پس به همين دليل اين روايات را مي‌توان به‌عنوان آثار داشتن ريش برشمرد.

6 ـ اطاعت دستور پروردگار:

رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم نامه‌هايي براي پادشاهان کشورها از جمله خسرو پرويز شاه ايران براي پذيرش اسلام فرستاد. شاه مغرور و فاسد، نامه پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم را پاره کرد و دستور دستگيري آن حضرت را صادر کرد. ماموارن شاه ايران در حالي به محضر مبارک آن حضرت مشرف شدند که ريش خود را تراشيده و از سبيل‌هاي بلند برخوردار بودند. «فَكَرِهَ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا وَ قَالَ صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا؟ قَالا أَمَرَنَا بِهَذَا رَبُّنَا يَعْنِيَانِ كِسْرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم لَكِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي‌‌ وَ قَصِ‌‌ شَارِبِي‌‌ الْخَبَر ـ رسول گرامي اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم تا نگاه به آن‌ها نمود ناراحت شدند و فرمودند : واي بر شما! چه کسي به شما گفته ريش خود را بتراشيد و سبيل خود را بلند نگه داريد‌. آن‌ها گفتند: پادشاه ايران دستور داده است. رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: اما پروردگار من دستور به گذاشتن ريش و کوتاه کردن سبيل‌ها داده است.»
 
7 ـ داشتن ريش سبب تمايز مردان از زنان:

امام صادق عليه‌السلام درباره‌ي خلقت انسان و درآمدن محاسن به مفضل بن عمر چنين فرموده است: «فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ وَ كَانَ ذَكَراً طَلَعَ الشَّعْرُ فِي وَجْهِهِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَامَةَ الذَّكَرِ وَ عِزَّ الرَّجُلِ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنْ حَدِّ الصَّبَا وَ شِبْهِ النِّسَاءِ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى يَبْقَى وَجْهُهَا نَقِيّاً مِنَ الشَّعْرِ لِتَبْقَى لَهَا الْبَهْجَةُ وَ النَّضَارَةُ الَّتِي تُحَرِّكُ الرِّجَالَ لِمَا فِيهِ دَوَامُ النَّسْلِ وَ بَقَاؤُهُ ـ و بر اين احوال نمو مى‌‌كند تا به حدّ بلوغ مى‌‌رسد. در اين وقت اگر مذكّر است، موى در صورتش مى‌‌رويد تا نشانه مردى و عزّت او باشد و از همانندى با زنان و بچگان به دور ماند. و اگر مؤنث است، رخش از موى پيراسته ماند تا طراوت و زيبايى‌‌اش دل مردان را بربايد و نسل بشر ماندگار و پايدار گردد.»

پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند: «عَشْرُ خِصَالٍ عَمِلَهَا قَوْمُ لُوطٍ بِهَا أُهْلِكُوا وَ تَزِيدُهَا أُمَّتِي بِخَلَّةٍ إِتْيَانُ الرِّجَالِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَصُّ اللِّحْيَةِ وَ طُولُ الشَّارِب ـ ده عمل زشت و گناه‌، باعث نابودي قوم لوط شد. يکي عمل لواط و آن حضرت بقيه اعمال آن‌ها را شمرد و تا اين‌که فرمود: و تراشيدن ريش و بلند کردن سبيل دو عمل و گناهي بود که سبب از بين رفتن قوم لوط شد.»
 
توجه: يکي از حکمت‌هاي مهم داشتن ريش که از ضميمه کردن اين دو روايت به هم فهميده مي‌شود آن است که: خداي متعال ريش را در عين اين‌که مايه زينت و زيبايي مرد قرار داده، اما اين زيبايي را با زيبايي زنانه متفاوت قرار داده است. زيبايي ناشي از داشتن محاسن، زيبايي است که با ابهت مردانه همراه است و براي زنان جذابيت دارد؛ زيرا در روانشناسي ثابت شده که زنان مردي را مي‌پسندند که داراي اُبُهت بوده و قابليت اتکا در زندگي را دارا باشد که جلوه بيروني اين مردانگي در داشتن ريش متبلور است.

امام صادق عليه‌السلام در اين‌باره چنين فرموده‌اند: «وَ لَوْ لَمْ يَخْرُجِ الشَّعْرُ فِي وَجْهِهِ فِي وَقْتِهِ أَ لَمْ يَكُنْ سَيَبْقَى فِي هَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَ النِّسَاءِ فَلَا تَرَى لَهُ جَلَالَةً وَ لَا وَقَارا ـ اگر ريش به روى او نمى‌‌روئيد، هميشه بر هيئت كودكان و زنان مى‌‌ماند و او را جلالت و وقارى كه مخصوص مردان است، حاصل نمي‌شد.»

حال مرداني که محاسن خود را مي‌تراشند، از زيبايي مردانه و اُبهت مذکور بهره‌اي ندارند، بلکه صورت و جذابيتي زنانه پيدا مي‌کنند که ثمره آن توجه و جلب مردان ديگر به سوي آنان است. از همين روي مي‌بينيم در قوم لوط که عمل لواط و هم‌جنس‌بازي رواج داشته، مردان محاسن خود را مي‌تراشيدند و ظاهري جذاب براي يکديگر فراهم مي‌نمودند. به همين جهت پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم در حديثي از گذاردن محاسن و کوتاه نمودن سبيل، تعبير به فطرت نموده‌اند. يعني انسان‌هاي سالم از نظر فطرت انساني چنين شکل و شمائلي را مي‌پسندند. بايد توجه داشت که گاهي انسان در اثر کژ رفتاري از فطرت اوليه خود منحرف شده و علاقمندي و ذوقش به امري تعلق مي‌گيرد که خلاف فطرت و آفرينش اوليه انساني است. به‌عنوان مثال هم‌جنس‌بازان که علاقمند به ازدواج با هم‌جنس خود هستند از فطرت انساني خود فاصله گرفته و دچار انحراف گرديده‌اند، به‌طوري که از ازدواج طبيعي لذتي نمي‌برند.

پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند: «إِنَّ الْمَجُوسَ‌‌ جَزُّوا لِحَاهُمْ وَ وَفَّرُوا شَوَارِبَهُمْ وَ إِنَّا نَجُزُّ الشَّوَارِبَ وَ نُعْفِي اللِّحَى وَ هِيَ الْفِطْرَةُ‌‌ ـ همانا مجوس ريش‌هاى خود را تراشيده و سبيل‌ها را بلند مي‌ساختند و ما بر خلاف ايشان پشت لب‌ها را كوتاه ساخته و ريش‌هايمان را بلند مي‌گذاريم و اين فطرت اسلام است.»

8 ـ داشتن ريش، سبب تمايز از دشمنان دين:

از روايات استفاده مي شود که يهوديان و مجوسيان بر خلاف دستور خداوند و پيامبران، ريش خود را مي‌تراشيدند‌. اسلام براي حفظ هويت فرهنگي‌، به مسلمانان دستور داد ضمن عمل به احکام اسلام‌، ظاهر خود را شبيه بيگانگان نکنند. زيرا اگر ملتي مانند مسلمانان که داراي فرهنگ غني و کاملي هستند‌، در فرهنگ از ديگران تقليد کردند‌، به تدريج اصالت و هويت و فرهنگ ديني و ملي خود را از دست خواهند داد. بر همين اساس رسول گرامي اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: «حَفو الشََّوارِبَ وَ اعفُوا الُحي و لا تَشَبَّهوا بِاِليهُودِ ـ سبيل‌هايتان را کوتاه نماييد و محاسن (ريش‌هاي‌) خودتان را بلند نگه داريد و خود را شبيه يهوديان مگردانيد.»
 
در جاي ديگر فرموده‌اند:

«حُفُّوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللِّحَى وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْمَجُوسِ ـ سبيل‌ها را کوتاه و ريش‌هاي خود را بلند کنيد و خود را شبيه به مجوسيان نگردانيد.»
 
و نيز در حديث ديگري فرمودند:

«لَيسَ مِنا مَن تَشَبَّهَ بِغَيرِنا ـ کسي که خود را شبيه غير مسلمانان در آورد از ما نيست.» 

راوي مي‌گويد: «رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي شُرْطَةِ الْخَمِيسِ وَ مَعَهُ دِرَّةٌ يَضْرِبُ بِهَا بَيَّاعِي الْجِرِّيِّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمِّيرِ وَ الطَّافِي وَ يَقُولُ لَهُمْ يَا بَيَّاعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ جُنْدَ بَنِي مَرْوَانَ فَقَامَ إِلَيْهِ فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا جُنْدُ بَنِي مَرْوَانَ فَقَالَ أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحَى وَ فَتَلُوا الشَّوَارِبَ‌‌ ـ امير المؤمنين عليه‌السلام را در محل پيش قراولان لشكر ديدم كه با تازيانه دوسرى كه همراه داشت فروشندگان ماهى جرى (بى‌‌فلس) و مار ماهى و ماهى زمار را (كه فروش آن‌ها حرام است) مي‌زد و مي‌فرمود: اى فروشندگان مسخ‌‌شده‌‌هاى بنى‌اسرائيل و لشكر بنى‌مروان! فرات بن احنف نزد حضرت ايستاد و گفت: يا امير‌المؤمنين لشكر بنى‌مروان كيانند؟ فرمود: مردمى كه ريش‌ها را مي‌تراشيدند و سبيل‌ها را تاب مي‌دادند سپس مسخ شدند.» 

اين روايت شريفه بيانگر آن است که در اقوام گذشته افرادي بوده‌اند که در اثر تراشيدن ريش و بلند کردن سبيل، خداوند آن‌ها را مسخ نموده و به شکل مارماهي و مانند آن درآمده‌اند.
امام صادق عليه‌السلام فرموده‌اند: «أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لَا يَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِي‌‌ وَ لَا يَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِي‌‌ وَ لَا يَسْلُكُوا مَسَالِكَ أَعْدَائِي‌‌ فَيَكُونُوا أَعْدَائِي‌‌ كَمَا هُمْ أَعْدَائِي‌‌ ـ خداوند عزّ و جل به يكى از انبياء بنى‌اسرائيل وحى فرمود: به مؤمنان بگو لباس دشمنان مرا در بر نكنند، و طعام دشمنان مرا نخورند، و بر روش دشمنان من رفتار نکنند كه مبادا آن‌ها نيز مرا دشمن شوند همچنان كه آنان دشمن من هستند.» 

عارف بالله مرحوم آيت الله ميرزا جواد آقا تبريزي عليه‌الرحمه با اشاره به مضمون اين روايت شريفه، درباره‌ي حکمت امر شارع به گذاردن ريش و کوتاه نمودن شارب، يعني عدم تشبه به دشمنان دين چنين فرموده‌اند: 

«براى بنده مراقب سزاوار است كه از اين حكم (حکم به گذاشتن ريش و کوتاه کردن سبيل)، عنايت حضرت باري‌تعالى را در حق بندگانش دريابد و ببيند كه او راضى نشده كه بندگانش به‌صورت دشمنانش باشند و اين نهايت اعتناء مولا را نسبت به بنده مي‌رساند. و از طرف ديگر مي‌بايست خطر مخالفت با اين سيد و آقاى مهربان را درك كند كه چگونه با مخالفت با او، اين مقام تكريم و تشريف و مهر و عطوفت را به ذلت و خوارى و دشمنى و بغض، بدل مى‌‌سازد و به گونه‌‌اى كه شبيه به بنده مجرم شدن در صورت، نيز از جمله محرمات است. در حديث قدسى آمده است كه خدا به يكى از انبياء خود خطاب فرمود كه: به مؤمنان بگوى لباس دشمنان مرا نپوشند و از آن‌چه دشمنان من مي‌خورند نخورند و راهى كه دشمنان من مي‌روند نروند كه اگر چنين كنند آن‌ها هم جزء دشمنان من خواهند بود. 
مى‌‌گويم پس اى مسكين، بنگر كه سيد و مولايت تو را به خود اختصاص داده و براى خود برگزيده و از دشمنانش جدا ساخته، و از تشبيه به آن‌ها حتى در صورت و هيئت ظاهرى، تو را منزه ساخته، بعد تو اگر با اين حكم او مخالفت كنى و از قبول اين عنايت سر باز زنى، و به لباس دشمنانش درآيى و تشبه به آن‌ها را اختيار نمايى عقل خودت در قبح و جسارت اين مخالفت چگونه حكم مي‌كند؟ آيا اين كار جز اظهار عناد و دشمنى نسبت به آفريدگار چيز ديگرى هست؟ تو همين رفتار را بالنسبة به ملوك و بزرگان اين دنيا در نظر آور و ببين كه اگر سلطانى باشد كه اطرافيان و سپاهيانش لباس مخصوصى داشته باشند و دشمن او هم لباس مخصوصى، بعد سلطان به يكى خلعتى عطا كند و بگويد اين را به شكل لباس اطرافيان من براى خود لباسى تهيه كن و مبادا كه به شكل لباس دشمنان من بدوزى، و او با اين دستور مخالفت كند و خلعت سلطان را به شكل لباس دشمنان او بدوزد و در حضور سلطان آن لباس را بپوشد، عقلاً اين مخالفت را چگونه مى‌‌بينند؟ آيا اين را يك خطا مى‌‌پندارند يا اين‌كه اين عمل را اعلان دشمنى و طغيان بر عليه سلطان به حساب مى‌‌آورند، پس بر حذر باش كه در رابطه با ملك‌الملوك چنين رفتار كنى.»

نظر پزشکان و محققين درباره‌ي تراشيدن ريش
بايد گفت تا‌كنون از نظر علمي تحقيقات چنداني در مورد تراشيدن ريش و ضررهاي آن ارائه نشده است. علت اصلي آن نيز اين است كه در كشور‌هاي اسلامي نسبت به تراشيدن ريش حساسيت و حرمت وجود دارد ولي در كشورهاي غربي هيچ‌گونه حساسيتي نسبت به اين مسئله وجود ندارد؛ بنابراين نيازي به پيگيري علمي آن احساس نکرده‌اند. نکته جالب آن‌که نتيجه برخي از اين تحقيقات با آن‌چه در روايات به آن‌ها اشاره شده تطبيق دارد که به عنوان مثال مي‌توان از تاثير داشتن ريش بر جلوگيري از درد دندان اشاره نمود. 
با اين حال برخي از تحقيقاتي را که اخيراً توسط بعضي از منابع خبري و سايت‌ها منتشر نموده‌اند منعکس مي‌نمائيم. البته بايد توجه داشت اين تحقيقات هنوز در مراحل مقدماتي خود بوده و پژوهش بيشتري در اين زمينه لازم است. اينک توجه شما را به برخي از تحقيقات منتشر شده در اين زمينه جلب مي‌نمائيم:
«دکتر فينکور جرج نويسنده کتاب تراش ريش از نظر بهداشت مي‌گويد : براي ريش منافع بسياري است مانند نگه‌داري دهان، مانع شدن از رطوبت اضافي دهان، سلامتي دندان و غده‌هاي لعابي. تغيير قيافه و رنگ، پيدايش بعضي از امراض دهان و گلو، چايش‌هاي صورت و گلو، جوش‌هاي مخصوصي که در اطراف گلو پيدا مي‌شود، گاهي دندان ‌دردهاي بسيار سخت و ناگوار و بعضي از زکام ها، طبق کشفيات علم روز بسياري از اوقات در اثر تراشيدن ريش پيدا مي‌شود.»

سجعان ماريوني نويسنده کتاب تاريخ آمريکا در کتابش راجع به منافع موي ريش و زيان تراشيدن آن نوشته است که: «بعضي از مردم داشتن ريش را نمي‌پسندند و غافلند که داشتن ريش نافع‌تر است. پزشک حاذق مشهور، ويکتور ژورژ عقيده‌اش اين است که ريش فوائد بسياري دارد و مسلم است که ريش داشتن دهان را از دردهاي چندي که متوجه دهان و اطراف آن است محافظت مي‌نمايد و هم از رطوبات زائدي که متوجه به جوانب دهان است جلوگيري مي‌کند.»
 

يکي ديگر از منافع ريش که پزشکان به آن اعتراف کرده‌اند اين است که در طولاني مدت پوست کساني که ريش خود را نمي‌تراشند شاداب‌تر و سالم‌تر مي‌ماند چرا که امروزه ثابت شده است که موها داراي روزنه بسيار ريزي مي‌باشند که هوا از آن‌ها رد و بدل مي‌شود و اکسيژن را به زير پوست مي‌رسانند و به همين جهت پوست کساني که ريش مي‌گذارند در طولاني مدت شاداب‌تر مي‌ماند.

منافع ريش و زيان‌هاي ريش تراشي براي بسياري از اطبا پوشيده نيست به گونه‌اي که هر سال از گوشه و کنار دنيا مقالاتي در اين رابطه منتشر مي‌شود، از جمله در سال 1911 ميلادي به علت شيوع ريش‌تراشي در کشورهاي خارجي و کلّ دنيا و به دليل کشف مضرات ريش‌تراشي عده‌اي از اطبا و دانشمندان اروپا انجمني براي مبارزه با ريش‌تراشي در انگلستان تشکيل داده و براي حفظ بهداشت عمومي و جلوگيري از اين عمل نشرياتي منتشر نمودند.»
 
گزارش خبرگزاري مهر:

براساس تحقيقات اخير دانشگاه کوئينزلند جنوبي که در مجله Radiation Protection Dosimetry منتشر شده، اين محاسن مي‌تواند آن‌ها را در مقابل آفتاب حفظ کند و از پوست آن‌ها در مقابل صدمات خوشيد و سرطان پوست محافظت کند. دانشمندان دريافتند که بخشي از صورت که با ريش و سبيل پوشيده مي‌شود يک سوم کمتر در مقابل اشعه‌هاي ماورا بنفش قرار مي‌گيرد.
جلوگيري از ابتلا به سرطان پوست: 

محققان با استفاده از تکنيک‌هاي اندازه‌گيري ميزان تشعشع در يک زمان مشخص نشان دادند که محاسن از ۹۰ تا ۹۵ درصد صورت مردان را در مقابل خورشيد محافظت مي‌کند که اين امر بستگي به ميزان بلندي مو دارد.
براساس اظهارات دکتر نيک لوو، متخصص پوست در لندن، به‌طور کلي، موها محافظي در مقابل اشعه خورشيد هستند، البته اين مسئله به ميزان ضخامت موها نيز ارتباط دارد. اين امر شبيه عامل SPF عمل مي‌کند، هرچه تراکم و ضخامت بيشتر باشد ميزان حفاظت در مقابل آفتاب بيشتر است.
يک نظريه اين است که موهاي ضخيم و فردار نور خورشيد را مي‌شکند، نور در خطوط مستقيم حرکت مي‌کند، اما وقتي به موهاي فردار و مجعد مي‌رسد امواج نور شکسته مي‌شود بنابراين نور به سختي به پوست مي‌رسد. آسيب ناشي از نور خورشيد وقتي رخ مي‌دهد که نور خورشيد به سطح پوست روي صورت مي‌تابد، بنابراين رشد موهاي صورت مردان به حفظ چانه و گردن هم کمک مي‌کند.اين درحالي است که دکتر لوو توصيه کرده است که مرداني که موهاي صورتشان نازک است، از يک کرم ضد آفتاب که خيلي هم چرب نباشد استفاده کنند.
کاهش سرعت پيري:

طي زمان موهاي صورت مي‌تواند پوست را در شرايط جوان و شاداب نگاه دارد. اين موها همواره پوست را مرطوب نگاه مي‌دارد، از پوست در مقابل باد حفاظت مي‌کند و موجب مي‌شود که پوست خشک نشود. وجود پياز مو و غده‌هاي چربي روي صورت نيز به اين مسئله کمک مي‌کند. داشتن موي ضخيم حتي بدون اين که فرد ريش داشته باشد مي‌تواند از آسيب‌هاي پوستي جلوگيري کند.
مقابله با سرفه:

داشتن ريش ضخيم زير چانه و گردن دماي گردن را افزايش مي‌دهد و مي‌تواند عاملي براي عدم ابتلا به سرماخوردگي باشد. براساس اظهارات دکتر کارول واکتر، مو مي‌تواند عايقي براي گرم نگاه داشتن صورت و گردن باشد، موهاي بلند و پرپشت از هواي سرد جلوگيري کرده و دماي گردن را در هواي سر افزايش مي‌دهد. وقتي هم که گلودرد داريد، گرماي اين بخش از بدن با ويروس مبارزه مي‌کند. موهاي صورت مي‌تواند مانع فيزيکي در مقابل دماي سرد باشد.
حفظ صورت از عفونت‌هاي ميکروبي:

براساس اظهارات دکتر مارتين ويد، متخصص پوست در کلينيک پوست و موي لندن، عدم اصلاح با تيغ به معناي داشتن صورتي کم خراش‌تر است. اصلاح با تيع عامل اصلي عفونت‌هاي ميکروبي در قسمت ريش است. رشد داخلي موها و عفونت پيازچه مو که موجب آکنه مي‌شود نيز در نتيجه اصلاح با تيغ ايجاد مي‌شود.»

فتاواي بعضي از علما و مراجع تقليد درباره‌ي ريش‌تراشي
در بين مراجع و فقهاي حال و گذشته، كسى حكم به جواز ريش‌تراشي نداده و نوعاً يا فتوا به حرمت داده‌‌اند يا بنابر احتياط واجب تراشيدن آن‌را جايز نمى‌‌دانند. گرچه برخى زدن ريش به صورت پرفسورى؛ يعنى، گذاشتن مو در چانه و زدن اطراف را نيز جايز شمرده‌اند.

امام خميني رحمت‌الله‌عليه:

تراشيدن ريش بنا بر احتياط حرام است و احوط اين است كه احكام و آثار فسق بر آن مترتّب مى‌‌شود. تراشيدن سبيل و باقى گذاشتن و بلند نمودن آن فى نفسه اشكال ندارد. بله، بلند نمودن آن به مقدارى كه هنگام خوردن و آشاميدن با غذا يا آب برخورد كند، مكروه است.

سؤال 1412: بعضى از مردان موهاى چانه خود را باقى گذاشته و باقيمانده را مى‌تراشند، اين كار چه حكمى دارد؟ 

جواب: تراشيدن مقدارى از ريش، حكم تراشيدن تمام آن را دارد.
 

امام خامنه‌اي مدظله‌العالي:

تراشيدن ريش بنا بر احتياط حرام است و احوط اين است كه احكام و آثار فسق بر آن مترتّب مى‌‌شود. 
سؤال: بعضى از مردان موهاى چانه خود را باقى گذاشته و باقى مانده را مى‌‌تراشند، اين كار چه حكمى دارد؟ 
جواب: تراشيدن مقدارى از ريش، حكم تراشيدن تمام آن را دارد.
‌سؤال 1411: ریش از نظر کوتاهی و بلندی باید چه مقدار باشد؟
جواب: حد معینی ندارد، بلکه معیار این است که عرفا بر آن ریش صدق کند و بلند بودن آن بیشتر از قبضه ی دست کراهت دارد.
‌سؤال 1421: آیا منظور از حرمت تراشیدن ریش، آن است که موهای صورت به‌طور کامل روئیده باشد و سپس تراشیده شوند، یا این‌که شامل موردی که مقداری از موهای صورت در آمده باشند هم می‌شود؟
جواب: به‌طور کلی تراشیدن آن مقدار از موی صورت که بر آن عنوان تراشیدن ریش صدق می‌کند، بنابر احتیاط حرام است، ولی تراشیدن مقداری از آن که عنوان مزبور بر آن صدق نمی‌کند اشکال ندارد.
‌سؤال 1424: آیا اصلاح موی گونه‌ها اعم از این‌که با نخ باشد یا موچین حرام است؟ 
جواب: اصلاح موی گونه‌ها هرچند با تراشیدن، حرام نیست.

آيت‌الله العظمي بهجت رحمت‌الله عليه:

«سؤال484: گرفتن مزد در مقابل ريش تراشى با تيغ چه حكمى دارد؟ 

جواب: حرام است.
سؤال485: تراشيدن ريش جهت حفظ بهداشت و نظافت چه حكمى دارد؟ 

جواب: حرام است. 

سؤال 488: آيا ريش پرفسورى كافى است؟ 

جواب: كافى نيست.»

آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی حفظه‌الله:

«تراشیدن ریش و ماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد، حرام است و در این حکم تمام مردم یکسانند و حکم خداوند به‌واسطه مسخره مردم تغییر نمی‌کند، پس کسی هم که اول تکلیف اوست، یا اگر ریش نتراشد مردم او را مسخره می‌کنند، چنان‌چه ریش بتراشد یا طوری ماشین کند که مثل تراشیدن ریش باشد حرام می باشد.»

سؤال: کوتاه کردن ریش با ماشین‌هاى معمولى دستى تا حدود یک میلیمتر جایز است؟
جواب: باید به‌نحوى باشد که عرفاً صدق ریش کند.

سؤال: اگر مقدور است تا حدودى علت وجوب گذاردن ریش را توضیح فرمایید.

جواب: حرمت تراشیدن ریش از بعض روایات معتضده به سیره‌ي متشرّعه استفاده مى‌شود و فقیه اگر وجوب یا حرمت کارى را از ادلّه استفاده نماید دانستن فلسفه آن‌ لازم نیست هر چند در خصوص این مورد ضررهاى بهداشتى براى پوست صورت و لثه از قول اطباء متخصص نقل شده است و در این مورد مى‌توانید به کتاب اوّلین دانشگاه و آخرین پیامبر اثر شهید دکتر رضا پاک‌نژاد و همچنین کتاب تراش ریش از نظر بهداشت مراجعه نمایید.

آيت‌الله العظمي گلپايگاني رحمت‌الله‌عليه:

«تراشيدن ريش حرام است و مزد آن هم حرام است و مزدى را كه (سلماني) گرفته اگر صاحبانش معلوم باشند از آن‌ها استرضا نمايد يا پس بدهد و اگر صاحبانش مجهول باشند و آن مال حرام جدا باشد، صدقه بدهد. و هم چنين اگر مخلوط به مال حلال شده لكن قدرش معلوم است صدقه بدهد با اذن حاكم شرع، و اگر مقدار و صاحب آن معلوم نيست و با مال حلال مخلوط شده خمس آن را بدهد بقيه حلال است.»

آیت الله العظمی سیستانی حفظه‌الله:
سؤال: تراشیدن ریش با تیغ یا با ماشین صفر آیا اشکال دارد؟ براى کسى که صدق ریش نکرده چطور؟
جواب: بنابر احتیاط واجب جایز نیست. و تراشیدن موهاى نازکى که از کودکى مى‌روید اشکال ندارد.

سؤال: زدن ریش به‌طوری‌که بر روى چانه باقى باشد (ریش پرفسوری) چه حکمى دارد‌؟
جواب: بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.
 
آیت الله العظمی مکارم شیرازی حفظه‌الله: 
تراشیدن ریش به احتیاط واجب حرام است، ولی تراشيدن دو طرف صورت، در صورتى كه چانه و اطراف آن محفوظ باشد. (ريش پرفسورى) اشكالى ندارد.

اگر چانه و اطراف آن (یک چهارم صورت) تراشیده نشود، به طوری که در وقت مواجهه صدق ریش کند، کفایت می‌‌کند.

سؤال: تراشیدن ریش و یا ماشین کردن آن به‌طورى که صدق ریش نکند، چه حکمى دارد؟ آیا به‌واسطه مسخره کردن دیگران و یا تازه روییدن ریش به صورتِ ناموزون در افراد تازه بالغ، و یا جهت بازى در تئاتر، حکم تغییر مى‌کند؟

جواب: احتیاط این است که از ریش‌تراشى مطلقاً خوددارى شود؛ ولى اگر به‌صورتِ کم و ناموزون باشد و آن را بتراشند تا به‌صورتِ طبیعى درآید، اشکالى ندارد و با مسخره کردن، احکام خداوند عوض نمى‌شود، بلکه پایدارى سبب مى‌شود که به صورت یک فرهنگ مقبول گردد.

*****************************

(اين مطلب از نويسنده نيست)
حكايتي شنيدني از استاد قرائتي

حاج شيخ عبدالكريم حائرى استاد حضرت امام رحمت‌الله‌عليه، (بنيانگذار حوزه‌‌ى علميه‌‌ى قم)، در قم يك پيرمردى را ديد كه صورتش چين خورده اما اصلاً صورتش اسلامى نيست. 

به پيرمرد فرمود بيا،  

پيرمرد آمد.

ايشان فرمود: من مى‌‌خواهم صورت شما را ببوسم.

ايشان را مى‌‌شناختند، آيت‌الله العظمى بود، مرجع تقليد بود، مؤسس حوزه‌‌ى علميه بود.

پيرمرد گفت: آقا اختيار دارى، من دست شما را مى‌‌بوسم.

ايشان فرمود: نه. من مى‌‌خواهم صورتت را ببوسم.

حاج شيخ عبدالكريم صورت ايشان را بوسيد. وقتى بوسيد فرمود: جاى بوس من پيرمرد را ديگر نتراش.

پيرمرد گفت: چشم آقا.
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